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 سال زيبا
 

 بحث منطقه: بخش اول 
 

ه                 ان عرب در منطق ز جه ونس سرآغاز خيزش شگفت انگي زرگ  "خيزش ت ه ب ود       " خاورميان ارس ب يج ف ا خل ا ت . از شمال آفريق
ا چشمهای ظاهر      ميلادی را سراسر نورا٢٠١١خيزشی که برق خيره کننده اش ، سال      ا بس ره فشان کرده و بس  و چشمان   را خي

ديس        . نابينا کرده و خواهد کرد       بصيرت را  ه تق جنبشهای خودبخودی   در آنجايی که خيل روشنفکرانی چند ، هم عرض توده ها ب
ه پس      که می دهند ، می خواهم   را و بهروزی خلق      نشسته اند و نويد پيروزی انقلاب      امی ب ايم و گ ی بياس ذارم  لخت اه در  بگ  و آنگ

رای درس  . نه بنشينم به تماشای صح     کورکننده خارج از حيطه  نور     نه صرفا بخاطر تحليل صرف آنچه که می گذرد که بيشتر ب
ران در    گ رون از اي رات در بي د تغيي ری از رون ران   ي لاب در درون اي تای انق د   . راس ه رون را ک ونی چ رات درکن هتغيي  منطق

ه طرح   يی  آنجا تا   خاورميانه و شمال آفريقا    تراتژيک    که ب زرگ  "اس ه ب ازی  " خاورميان ردد ،    و ب الا برمی گ درت در ب ا   ق ه تنه  ن
 . می باشد نيزآن ارتباط ارگانيک با  در نيست که اساسانبوده و جدای از پروسه تغيير در ايران

 
م    .ابتدا می خواهم که دو حيطه را از يکديگر جدا کنم      ا حاصل دره  چرا که بسياری از کج فهمی ها  و سوء تفاهمات در دنيای م

که شما می خواهيد مقوله ای بنام فرض کنيد . برای فهم منظورم مثالی می زنم   .  آميختگی حيطه هاست     ريختگی مرزها و در هم    
ی آن بدست آورده شود ،    درک درستی از دين  برای آنکه .دين را تحليل و تفسير کنيد   اکن حيطه آن       به مفهوم کل ه س دا ب د ابت باي

ی      فلسفی  ايست حيطه دين ، حيطه . شوده به تحليل دين نشستهم  همان کادر   ه و در  يدردمشخص گ  ه چراي که موضوع آن پاسخ ب
ه     . ندارد علمیهيچ ربطی به مقولات . خوب و بدهاست شاخص کردن  ها  و بايد و نبايدها و         اگر اين مشخص باشد ديگر کسی ن

ات                     ه کسی زحمت اثب ه داده های علمی می رود و ن اء ب ا اتک ن  بدنبال رد دين ب ق   از دي ن طري د     را اي ه خود می ده ه   . ب را ک چ
ين  است باور بر ديناتکای و   و تشريح استتجربه  و متکی به پاسخ به چگونگی ها    علم موضوع ه   و تبي نهم  ک ا موضوع   اي اساس

د   .کردنی است  باور ،ثبات کردنی نيستا  دين در يک کلام يعنی که  .فلسفه هست   يعنی که اگر اين دو حيطه از هم جدا گشته بودن
اقوی جراحيش سرگردان همی       پزشک پوزيتيوست معروف در قرون گذشته بدنبال اثبات خ      آن نه   ديگر ر چ ه  گشت و  دا در زي ن

دس از  جهت اثبات فلان پرفسور مصری عمرخود را در  ا  نظم ق کشف  طري دين مق ه     ! ی رياضی   معجزه آس ی ب ات قران ان آي مي
   .درسياست هم جز اين نيست  .می داد هدر 

 
از حيطه را در آنجا نيز حيطه سياست .  با جديت همت گماشتم همين جداسازی حيطه ها     به  نيز   فتنه سبز عروج  در آغاز  من خود 

بش سبز   "بدنههرگونه اختلاف  با از  ، حيطه خياباندرعين حالی که  در     معتقد بودم که    . خيابان جدا کرده بودم      دا   ، " جن د اکي باي
ی  به ی را بايد که به هر قيمت از آغشتگ "جنبش سرخ"، پرچم حيطه سياست   در اماپرهيز گردد    ه   سبز لجن اصلاح طلب دور نگ  ب

بش سبز   "درشرايطی که بدنه بالفعل    که   چرا. داشت   ان در  " جن القوه      خياب روی ب بش سرخ  " ، ني ود ،  " جن رعکس آن درصحنه   ب ب
ه          ،    سياست بش سبز  ج"هرگونه نزديکی عناصر آلوده و فرصت طلب منتسب ب ه کادرهای   " ن بش سر  "ب د سمی    ، " خجن ه مانن ب

ج می ساخت                  مهلک در    را فل رده و آن ه آن رسوخ ک ات      .تار و پود بدن ردن اختلاف ان ، برجسته ک ا در خياب ود  چپ روی  آنج  و ب
ه  تباهی محض درحاليک ا در سياستاش ايزاتانپوش،  اينج رچم ،  يدن تم ودن پ ه روی و مشخص نب . راست روی هست و دنبال

اه    جدافتنهحيطه ها اگر در اين       تند آنگ ا    نمی گش ه   مرزه م آميخت د  دره المت جو    می ش ان ترسان مس ی  ضد خشونت در    و مبلغ
  . ند بودلاح طلبی و ساخت و پاخت از بالا به جولان در جبهه مبارزه و انقلاب مشغول درون اسب تروای اص

 
ر  دو حيطه ای ک. داريم در اين سال زيبا نيز ما با دو حيطه مجزا سر و کار . در اينجا هم به جز اين نيست   ه قانونمنديهای حاکم ب

!   و دولت ساز    طراح ، ، توطئه گر، جنايتکار     کارتجاوز يعنی حيطه سياست     حيطه بالا .  ندارند  ديگرهيچ شباهتی به يک   آنها نيز 
ه           ادری ک ايش   يعنی همان سياست بی پدر و م ط   " سود " شاخص راهنم ه هرقيمت   "سود "است و فق م ب ان   .  آنه ضد   سياست هم

، به خون  غرقه ، خيابان يعنی حيطه خيابان  حيطه پايين  ... و محض دريافت کنندگی  سمبلو ضد ارزش  و در يک کلام     اخلاق  
ده   نماد. حيطه اشکها و لبخندها و آمال و آرزوها  يعنی حيطه خلقهای مشتاق تغيير ،        اريخ    گی در  پرداخت کنن ا دشنه    هميشه ت ب

دن       !خود ميان  خود و از بی هيچ آلترناتيوی از   دولت ستيز اما       ی ، بدون رهبر . خيانتی در پشت     دا دي ا  و ج ردن حيطه ه جدا ک
ذرد  ی گ ان م ه در خياب ه ک ت آنچ ين تحسين و حماي ه درع د ک ی کن ا  کمک م الا و در تفاوته ه در ب ه ک از از آنچ مانی ب ا چش  ، ب

  . ماند مناسبات و محاسبات کانونهای قدرت جهانی نيز می گذرد غافل ن
 

 "خاورميانه بزرگ "طرح
 

اين " . خاورميانه بزرگطرح "پرداخته بودم بنام  یبه بررسی اجمالی طرح" چشم انداز" در مطلب مفصلی بنام هفت سال پيش
دوران فروپاشی اتحاد شوروی و اوايل دهه نود ميلادی  و در در اواخر دهه هشتاد عناصرکليدی آن استراتژيک که طرح 

با توطئه  و ٢٠٠١ سپتامبر ١١در ، عملا بود گرفته شده  ساله هم درنظر٢٥مانی ته و برای آن يک پريود زتئوريزه گش
 استراتژی مرکزدراين طرح که .  خورده  و به رهبری  نئو کانها  به مرحله اجرا  درمی آيد کليد" جناح بازها "جنايتکارانه 
، تاکتيک محوری تحقق استراتژی مذکور بوده و به همين اعتبار نيز د دار قرار"جهان تک قطبی"تراتژی بنام اسکلان تری 

جهان تک "ستراتژی اکلان ست و پيروزی آن ارتباط ارگانيک با شکست و پيروزی خود يعنی شک. دارد  اهميت استراتژيک 
ه ، انگلستان ، روسيه ، آلمان ، فرانسقدرتهای جهانی نظير کنترل و ين ، شکست چ اين کلان استراتژینهايی هدف  .دارد" قطبی

 حاکميت تنها ابرقدرت ده ووابزاراين کنترل ب  ،انرژی .و ايران است ، ترکيه   هند ل برزيل ،مثژاپن و قدرتهای منطقه ای 
  .به شمار می آيد از اهداف استراتژيک  ، منابع انرژیبر

١ 



شاخص پيروزی اين طرح ، به قدرت . ق می باشد جهت تحقق اهداف فودر" جناح بازها"راهکار  "طرح خاورميانه بزرگ"
بزارهای مورد استفاده   ا بسيار پيچيده  و،ده اين طرح تشکيل دهنعناصر. در خاورميانه بزرگ  است" ليبرال دمکراسی"رسيدن 

ی  و ديکتاتوری های سيستمهای استبدادهدف اعلام شده  آن نيز مبارزه با .  می باشند !مدرن ، انسانی و ترقيخواهانه آن تماما 
" جوامع بسته" از مبارزات مردم در می بايستی که !  ؟می شود آيا ازاين بهترهم . غيرمنتخب و حمايت از دمکراسی هاست

 ، راه مخملی! انقلابات حمايت سياسی و نظامی شده  و از طريق ! تحت حاکميت مطلقه فقها و سلاطين و جمهوريهای سلطنتی 
 "باز"همه جوامع بشری  نهايت نيزدر  و هديدر خاورميانه بزرگ آماده گرد" ليبرال دمکراسی" تژيک برای حاکميت استرا

 .گشوده شود   و بلامانع سرمايه کلانحرکت آزادانه  درهايشان  برویشده  و 
 

ب دمکراتيک لانيروهای انقبرای با اين تفاصيل تلاش لازم برای شناخت اين طرح  و کشف شيوه های مناسب برخورد با آن 
تبديل به يا بی تعارف  نيروهای فوق الذکر ، اين به غيراز. برخوردار است اهميت مبنايی نقش  و از يک من مردم ايران به باور

راه . کنار گذاشته می شوند ، عملا مهره های شطرنج بازی غولها می شوند و يا از صحنه  مداخله در روند تحولات در راه 
که  ! خودم خالی از فايده نيست حداقل برای "چشم انداز" ، اشاره ای کوتاه به بخشی از  اما ورود به بحثپيش از. سومی نيست 
 :  کرار آنچه که قبلا نوشته ام نباشممجبور به ت

 
  "گلوباليستها"با    ويژه ای را  در برخورد درست طرح  پيچيده  و  شناخت  اهداف استراتژيک آن ، جايگاهبررسی اين   ..."

 .می گشايد منطقه انقلابی نيروهای و افقهای تازه ای را  در مقابل   و مقاومت استراتژيک در مقابل تجاوز آنان ، تشکيل داده
يار آسانتر شدنشان بسانقلاب ، هم زمينه خورده به حدی است که با  کوچکترين اشتباهی از سوی نيروهای پيچيدگی اين طرح 

پيچيده نشدن اند که درصورت چنان انتخاب شده " گلوباليستها" شعارهای  ! ن بسيار سختترنيروييشااست و هم امکان بسيج 
   .سازند رها  می دامن راديکاليسم بنيادگراجتماعی را دراساده ماندنشان ، بسرعت خلع شعار شده و عنصرنيروهای انقلابی و 

شدن خلع شعارشدن بسا خطرناکتر و موثرتر از خلع سلاح باشد و نداند که داشته اندکی با الفبای سياست آشنايی و کيست که 
قراردارند که می رود تا بسياری  ما و نيروهای سياسی آن، خواه ناخواه  درمعرض چنان گردبادی هم اکنون جامعه !می باشد 

، برهم " حد جهانیحکومت وا"بيت  تثو در راستایت منافع استراتژيک تنها ابرقدرت موجود در جهازمناسبات  طراز قديم را 
 .  نمايد سياست بين الملل  را از نو تعريفزده  و مفاهيم  و نرمهای متعارف در 

 
"  امپرياليسم"اينبار !   چراغ  آمده است اينبار  دزد  باچرا که .  يط  بسی  پيچيده تر از دورانهای قبلی  است شرااين بار اما 

از . است  و بمبهای اتمی بزرگ و کوچک و جنايت و کشتار و تجاوز به ميدان نيامده مفعلی  تنها با  ناپال"  مگلوباليس"و قبلی 
خلقهای تحت ستم را از زير سم ستوران   تا آمده! ه نجات خلقها آمده است بو رويا  از اميد  کوله باریآنها مهمتر با 

بشرافغانی  و پايمال شده آمده تا حقوق ! در آستين " جامعه مدنی"ارد و ددر خورجين " دمکراسی! "ديکتاتورها برهاند 
 !!عراقی  و ايرانی را از غاصبان  درحاکميت  اعاده  کند 

 

   دمکراسی ـ١
 

و در ميدان اصلی  "  جنگ جهانی چهارم"در پروسه درازمدت "  وباليستهاگل "ابزار استراتژيک درت تريندمکراسی ، پرق
بسيارجدی هستند واصلا  آمريکاييها من در اين رابطه به اعتقاد !  می باشد " زرگخاورميانه بمنطقه " جريان يافتن آن يعنی 

انی که درطول است ؟  تبهکارپذير امکانچيزیچنين که چگونه اين سوال مطرح می شود صله  بلافادراينجا! نمی دهند شعار 
و يادآوری نامشان در ند حمل  می کنساله شان به اندازه يک تاريخ ، جنايت  و وحشيگری را با خود سيصد عمردويست 

نسل کشی  بوده  و و تجاوز و جنگ  و برده داری اه ، تداعی ستم  و شده  و مورد تجاوز قرار گرفته آگ سرکوببشرخاطره 
نور که به ديکتاتوری می چرخيده است ،  با کدامين د ، اساسا حول حمايت از نظامهای سردر دوران  جنگ سياست غالبشان 

بسته و لباس " ! غير منتخب"ديکتاتورهای خلقهای تحت سلطه جهان ، از زير سم ستوران تابيده، کمر به نجات قلبشان 
 کرده اند ؟نجات دهنده  برتن 

 
مورد استفاده    ابزارهایفهم   مترتب بر آن ، آماجهایو  " جنگ چهارم"واقعيت آنست  که بدون شناخت درست ويژگی های 

 برهمين اساس . است فرهنگیعنصرکه اين جنگ نه عنصر نظامی در عنصرغالب !ميسر نيست بسادگی نبرد پيچيده ، در اين 
" يازده سپتامبر"، سالها پيش از" جناح بازها"نظريه پرداز ساموئل هانتينگتون توسط "  تمدنهانبرد"تئوریهم هست که 

هدف ! ايفا می کنند و نه بيشتر   يک نقش حاشيه ای را در اين راستا ، تهاجمات نظامی تنها . طراحی  وعرضه  ميگردد
ميان مردم جهان به مثابه ستون اصلی و ضرورت و جاانداختن سيستم ارزشی يکسان در" فرهنگ برتر"بيت تث واشاعه

ويورک ني درپايتخت جهان يعنی ايجادپله نردبانی است که پله های پايينتر آن و آخرين " واحدجهانی حکومت "بنيادين تشکيل
  تحت نام ارتش واحد جهانی و بنيانگذاری ... "جنگ جهانی اول  " بدنبال، " تحدملل مسازمان " تحت نام  پارلمان جهان، 
و " المللی پولصندوق بين " در کادر سياست واحد پولی دنيا و تمرکز" بانک جهانی" واحدی بنام بانکیسيستم و "  ناتو"

و دستاورد   المللی محصول بين پليسو   "لتريبونا" عنوان دادگاه بين المللی لاهه و ی تحتواحد جهانقوه قضاييه خلاصه 
 . جهانینظم نوين : به اين می گويند .  می باشند جهانی ديگردو جنگ 

 
را می توان    novus ordo seclorum جملهزبان لاتين به !  دلاری آمريکايی بياندازيد نگاهی به پشت اسکناس يک 

 طرح  ده سال  و  بيست سال " !نظم  نوين سکت برگزيده "  به فارسی  دری  می شود!  ر روی آن  تشخيص  داد بوضوح  ب
 به جنگ کويت ،  يکی از روزنامه نگاران هوادارپايان جنگ اول خليج فارس موسوم ه در حوالی در اين رابط!  نيست اخير 

 :  است بدينگونهاو پاسخ .   می شود نیجهانظم نوين توضيح  ز  وی خواستار ا" جرج بوش پدر"
 

 !! it is quite  simply , wath  we say ,  goes            !شود هر چه ما بگوييم ، انجام ) يعنی ( !   است چيز ساده ای
 

٢ 



 برای ن مهمترکنند از آمکالمه   زبان واحدیرا  بفهمند ، ابتدا بايستی  بتوانند به   ! برای اينکه خلقهای جهان اين چيز ساده 
 !  است  نيز ضروری می باشد که ازنان شب هم واجبتر" فرهنگ واحدی"و " يستم ارزشی واحد س"وين ، نجاافتادن اين نظم 

 
رهنمود  ر اين رابطه اينگونه د پارلمان واحد جهانیرياست انتصابی  دبيرکل سابق سازمان ملل متحد درنقش " پطرس غالی" 

 .  دارای آن  فرهنگ گرديم همگی  بوجود آوريم  و فرهنگ جهانی واحدکنيم  يک  ما بايستی همگی تلاش    :می دهد 
  

آنگونه که ! گردند " باز"که اين جوامع ، جوامع بشری فقط در شرايطی امکان پذير است  بردن اين فرهنگ واحد به ميان
 . باشدوجود داشته " !  مديای آزاد "  يا  بر سسيتم رسانه ای   تسلطجامعه بسته، از طريق  "  سيستم ارزشی"تغييرامکان 

دوران  درآن! قرار می گيرند  ضرورتاين با جنگ سرد ، درتناقض باقيمانده از دوران ست که وجود نظامهای استبدادی ينجاا
سی نبال يک انقلاب اجتماعی يا سيا بدبه بلوک غرب متعلق کشورهای مقابله با تهديد خارج شدن، "بلمتقاقطب "بدليل وجود 

بهترين رغم آنکه علي ديکتاتوریاين نظامهای  . نظامهای ديکتاتوری بودو پيوستن آنها به بلوک شرق نيازمند حاکميت 
 . داشتند را نيزبه همراه درجهت کنترل جامعه بودند با اينحال تهديدات خاص خودآلترناتيو دوران جنگ سرد برای هر دو بلوک 

 
تهديد جدی نهايتا سياست جديد  همين.  بود ل جوامع تحت سلطه به جوامع مستعد انقلابتهديد اين نظامها ، تبدي بزرگترين

" نبه سه جاکميسيون " تشکيلات  فراماسونری بنام ياليستها در کشورهای وابسته به خود را بدنبال داشت که توسط  يکامپر
فيليپين ،  مثل آن کشورها ازبرخیو درديده بنام برژينسکی تئوريزه گر" جناح کبوترها "عضو ارشد  تحت رهبری يک يهودی

تضادهای شدت و حدت  به توجهبا بود که اين طرح براساس اين . درآمد اجرا مرحله  به و نهايتا ايران نيزترکيه ،  شيلی 
ه با اری شده اند کجوامع  تبديل به بشکه های انفجهای وابسته به امپرياليسم ، اين ديکتاتوريجوامع تحت سلطه موجود در 

 در پيش گرفت  کهاجتماعی بايد سياستهايی را ارازاين انفججلوگيری  برای . تماما به آتش کشيده خواهند شدتنها جرقه ای 
قابل کنترل  به مسير تحولات منطقی  و )بخوانيد انقلاب( مرج  هرج  و  ، از مسيرند تحولات اين جوامع به تعبير برژينسکیرو
نياز دارند که بخارهای خطرناک " مينانیاط سوپاپ"به  ازهرچيزوامع بيش بدين منظوراين ج. ود شانداخته ) بخوانيد رفرم ( 

يک انقلاب کرده و جامعه را در مقابل تهديد دايت هجامعه را به بيرون   اجتماعیشدن تضادهایحاصل ازبه تعارض کشيده 
 جانبه ی کميسيون سه رهنمودها اجرايی محصولپروژههمان در واقع  کارترعروف حقوق بشرمسياست . کنداجتماعی مصون 

 ! و سهم بيشترخواستن آنها هستسرکشيهای گاه و بيگاه آنان شدن ديکتاتورها و، متوهم نظامهای ديکتاتوریتهديد ديگر.بود
بيگانه " عناصر فرهنگی"راه را بر ورود علاوه بر آن يکدستی اجباری جامعه بدليل ماهيت استبدادی حاکميت ، خود به خود 

 !نيست بخشودنی " گلوباليسم"قاموس کفری که در .  را نمی دهد " ه بستهجامع" می بندد  و اجازه باز شدن
 

 جنگ سوم     انقلاب انفورماتيک و پايان 
 

،  تمامی معادلات  اد  ميلادی رخ ددوم  در سالهای پايانی هزاره ارتباطاتدر پهنه عظيمی که شکست اتحاد شوروی و انقلاب 
منازع تک  حاکميت بلاو " جهان دوقطبی"بساط شدن با برچيده از يکسو . اريخ کرد  تدانیزباله طراز قديم را روانه 

خود را ازدست داده  و موضوعيت مقابل ، اساسا آنها به قطب  سلطه و خزيدن جوامع  تحترقدرتی  بر جهان ، تهديد خروج اب
مها نظاخود اين که  ازدست می دهند تا جايی را تمامانافع امپرياليسم نيز کارکرد خود مفردی حافظ داد نظامهای استبن آتبع به 

که در پهنه انقلابی يگر ، سوی داز  . قرار می گيرند" گلوباليستها"سياستهای به دلايلی که در بالا ذکرکردم ، در تقابل با 
بر تحولات  کرده که قانونمنديهای حاکم  معادلات  طراز نوين  را  وارده جديد دو پديد ، همراه با خود صورت می گيردارتباطات 

 که نام دارد اين است"  اينترنت "و دومی " ماهواره"که اولی دو پديده ويژگی اساسی اين !   می کند رواجتماعی  را زير و 
 .  مخاطب قرار می دهد بلاواسطه  و مامستقي جغرافيای سياسی را به سادگی درنورديده  و تک تک آدمها را مرزهای

 
و   سازمان  و حزب ، می شود براحتیالی ، بشرط بازشدن جامعه بسته نامحدود مو با داشتن امکانات  به ايندو پديده ءبا اتکا
يشان سياس  ضروری ارتباطات.   کرد تبليغ و برايشان در اختيارشان گذاشت امکاناتبرد ، به ميان مردم درست کرد ،  چهره

 و فشارهای سياسی و چه با گوششان بيخ  با اتکاء به قدرت نظامی حاضر و آماده در را چهرا تامين کرد و رقبای سياسيشان 
 . کار آورد روی مزدوران خود را بر !دمکراتيک انتخابات کاملا يک هم در و نهايتابدر کرد تبليغاتی  از ميدان 

 
نيز رای مردم شروعيت مموجود ، از نامنتخب " بوش پسر"های استبدادی بقول خلاف نظامکه بر" حاکميت منتخب مردمی"

 ضمن اينکه بسيار !نمايد خنثی هميشه  برای! راتيک دمک و قراراست که تهديد هرانقلابی را از راههای کاملا بودهبرخوردار 
سر کثر دو دوره بيشتر نيز نتواند برداسرکشی که حجمهورالعمر ، می توان از شر يک رئيس يک ديکتاتوری مادام  ساده تراز
 !  روانه  خانه کرد  ،  تمامراحت شده و او را با احترام) مريکا نيز پياده شده است تاکتيکی که در خود آ( کار بماند 

 

 حقوق بشر ـ  ٢
 

  :   ، طی يک سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می گويد ١٩٩٢در اول فوريه ) پدر( جرج  بوش 
 

 . اعتبار بياندازند د ، می توانند حقوق ملی  را ازمتحقوانين ملل 
 

حکومت واحد جهانی  " ساسیقانون ا" د  درجايگاه متح مفهوم قرار دادن قوانين مصوبه ملل طرح اين مقوله از جانب وی به
 اجرا گذاشته شده و در تناقض تهای ملی می بايست در چارچوب آن تصويب و بهحکومديگر در درون قوانين اساسی است که 

عی خود به ، می تواند  در جايگاه واق"جهان تک قطبی"ملل متحدی که تنها در شرايط   تحقق . قرار گرفته  نشوند با آن 
 ازهمان مقولاتی است که با استفاده از آن می توان حقوق بشر ابزاردراين رابطه . کاربرد داشته باشد" پارلمان جهان" مثابه

 !قرار داد سلب حاکميت ملی پشتوانه ا نيز ملتها  ر اعتبار انداخت  که  حمايت همان   را ازحقوق ملتها ه تنهان
 

٣ 



بشر به نه تنها شامل  ! دامنه اين حقوق . در پروسه جنگ چهارم می باشد  گلوباليستها حقوق بشر، دومين سلاح استراتژيک 
گوناگون از جمله روههای سياسی و اقليتهای قومی ومذهبی ، گروه بنديهای اجتماعی صفت فردی می شود ، بلکه اضافه بر گ

 مشخص مرحله ای گلوباليستها  تناسب با نيازهایم"بشر"ه حمايت از اينکاست بديهی .  نيز شامل می گردد بازها راهمجنس 
يکسان  بطور درهمه جا  و مول بودنش ،  جهانشسياسی جهان ، صورت گرفته  و عليرغممشخصی از جغرافيای و در نقاط  

 .  نمی کند  آنان را جريحه دار ! احساسات  انساندوستانه 
 

نداشته  نيز  از فعاليتهای افراد وتشکلهايی را که برعليه منافع ملی اقدام می کنند را دولتهای ملی ، حق جلوگيریدر اين رابطه 
اقب  قاومت بايستی به انتظارعومی شوند  و يا در صورت ما  به عقب نشينی  وادار و با چماق زيرپا گذاشتن حقوق انسانها  ي

 مرتکب قانونگذاشتن با  زير پا در درون  جامعه  مثل افرادی که  درست! بمانند  غير قانونیناگوار حاصل از اين خودداری
و در جهت  گلوباليستها از اين مقوله ، توسط  فاده ابزاری بديهی است که بحث من در اينجا  اساسا شامل  است .می شوند جرم 

 که در يک برداشت انقلابی حقوق بشر  حقانيت اصل جهانشمولضرورت ومنافع وآماجهای  آنان می گردد  و هيچ ربطی به 
 و نبرد انقلابهم که بحث اين است که نشان د. م  و استثمار می باشد ، ندارد بشريت تحت ست  تماميتعميقا انسانی ، شامل و

و تصاحب قدرت سياسی در شرايط  کنونی با  چه پيچيدگی هايی  روبروست و ساده ماندن در اين  خلق بر سر جلب حمايت 
 .سوآل می برد ميدان نه تنها کسب قدرت سياسی را نا ممکن می سازد که حمايت مردمی  را نيز به زيرعلامت 

 

   ليبراليزم  ـ٣  
 

زم به مفهوم  تضمين آزادی رقابت سرمايه  و بازار آزاد  و تثبيت آن به مثابه الگوی اقتصادی ايده آل در کشورهای ليبرالي
 اقتصادی ، امکان  اين مدل. طرح  خاورميانه بزرگ می باشد جناح بازها  در کادر انه ، يکی از مهمترين آماجهایخاورمي

 و امنيت فراهم آورده! عضو جامعه جهانی را در کشورهای مليتی های فراغول پيکر و شرکتکنسرن های سرمايه گذاری 
انجا  می برد که هيچ  ازی  بی حد  و مرز  در اين مدل اقتصادی راه  بدروند  خصوصی  س. سرمايه فراملی را تضمين می کند 

يعنی  سيستم رسانه ای  " سيستم ارزشی "  واجتماعی به  ذهنيت  از جمله مهمترين ابزار شکل دادن"جامعه باز"نهادی در 
به آن سيستم ارزشی واحد و آن فرهنگ واحدی عنصری که در شکل دادن .  بدور نخواهد ماند ملیفرايه دسترس سرمانيز از 

 . است  بدان اشاره کردم از يک نقش مبنايی برخوردار قبلاکه
 

  جامعه مدنی   ـ ٤
 

 دمکراتيزه کردن اين بازها  در پروسه به اصطلاح  جناح آماجهای ،  يکی ديگر از" گخاورميانه بزر"ايجاد جوامع مدنی در 
 حفاظت ازحقوق اصل بتواند با اتکاء به" ادر بزرگتربر"است که در آن " جامعه بازی"عه مدنی همان جام .منطقه است 

"  چهره ها"، به دست سازی پارلمانی "دمکراسی" و در کادر يک "حقوق بشر"در چارچوب  ... و مذهبی  واقليتهای قومی 
و با اتکاء به قدرت عظيم مالی و انحصارات  " مليبراليس"قوانين در پناه . مطلوب خود بپردازد سازمانهای و احزاب و 

ت  و جرياناچهره هاآن  ی اقدام نمايد  و ازاين طريق ،ارگانهای رسانه ای جامعه و تسلط بر ذهنيت اجتماعبه خريد فرامليتی 
طی که تمامی  در شراي و ازهمه مهمتر وعيت رای مردم بر سر کار آوردمشر و بر اساس سياسی  را از طرق دمکراتيک

کليه  می پذيرد ،  پشت پرده  و به  شکل  کاملا غيردمکراتيک و از بالا ، صورت درخفا و درتصميم گيريهای خود گلوباليستها 
!    پذيردمی بايستی کاملا علنی و بازانجام موجود در اين جوامع بازو روابط  و مناسبات استراتژيک و بحثهای تصميم گيريها 

و به ماهيت  ورود قولاتی از اين دست می باشد و نه  از م استفاده دربازهاجناح  قصدم بيشتر، روشن کردن اهداف دراينجا
 .  ی است  ديگر داستان در مفهوم واقعی آن کهنیجامعه مدکارکردهای 

 

 خشونت نفی  ـ  ٥
 

ای سياسی شرکت کننده  در پروسه تغيير و تحولات منطقه ، در کادر  با نيروه  راهنما در رابطهاصلنفی خشونت ، مهمترين  
 . می باشدطرح فوق 

 
 !هه تروريسم نام نويسی  در جبعدم پذيرش  آن  بطور خودکار به معنی و ل از سوی اين نيروها الزامی است پذيرش اين اص

 
  مجریتنها ابرقدرت موجود به مثابه قه ، يا در حيطه وظايف نيروهای نظامی نظامهای سياسی منطبکاربردن خشونت در تغيير

ای نظامی  و انتظامی  و  که نيروه درست همان  کارکردیيعنی !   و يا  در توافق با او بر جهان استيگانه مرجع قانونی حاکم 
در آن حاکميت قانون " جامعه مدنی"ويژگی ين که مهمترفراموش نکنيم !  برعهده دارند " جامعه مدنی "دررايی نهادهای اج

 ، ل اخير فی المثل ايرانو تحولات سياسی چند ساوشالهای موجود بر روی روند تغييررفتن پدراينجاست که با کنار !می باشد 
مسالمت جوی ! ديروز و قاصدان شکنجه گران خشونت مدارشدن جلادان و  بسادگی پی به حکمت ضد خشونتهم می توان 

سازمان ستدلالی را که اساسا نام گذاری  آن ایحقوقو امروز برد وهم پايه های سياسی " جامعه مدنی"واهان خدی خردا٢
 ... ".می کند ،  شناخت تروريستی  توجيه خلق را در ليست هدين مجا

 
 ١٣٨٣  بهمن١٩تا   آذر١٨  ،چشم انداز

 
زرگ ،     حالا درسالی که پيش رو داريم  و در پرتو تحولات زنجيره ای پيش رو در            و   ه ب ه خاورميان ر      منطق ر و روشن ت ا بهت بس

آنچه را که تا کنون رخ داده است فهم کرد و مسيری را که روند تحولات جاری  . می توان آنچه را که در بالا آمد ، به نظم کشيد             
   .گرفت  درسها و تجربه های گرانبهای آن را به خدمت انقلاب دمکراتيک نوين مردم ايران ادامه خواهند داد ترسيم نموده و

 

٤ 



 اينترنت و ماهواره ، ابرابزارهای جنگ چهارم
 

ه      هادر نبرد ميان نيرو    ر در درون يک جامع م از حاکميت   ( ی خواهان تغيي تبدادی  اع ا دمکراتيک   اس ان   و نيروهای  )و ي  خواه
شيوه ها و ترفندهای بکار برده شده در جوامع به اصطلاح  . ست آدمها چگونگی دسترسی بهوع سياست ، موض م موجودحفظ نظ 

 . هدفم پرداختن به اين معضل در جوامع استبدادی و بسته هست . در اينجا موضوع بحث من نيست دمکراتيک 
 

ان  ـپليسی  رض سرکوب ع استبدادی می کند اين است که بهرقيمتی درکنار و هم کاری که حاکميتمهمترين   نظامی نيروی خواه
اتنگی   سرکوب گسترده  و ريشه کنی نيروی فوق موفقيت . نائل شود  رابطه آنان با عنصر اجتماعیتغيير ، به گسستن     رابطه تنگ

ا زانب ت   مي ت حاکمي يون دارد  موفقي اعی اپوزيس يون اجتم ه و ايزولاس ن رابط تن اي م  . در گسس ل ه ه مقاب ين معادلدرنقط ه هم
ود  . استبرقرار ايی نظامی خ ا درجاه ارزه سياسی و ي رهم درکنارمب ان تغيي روی خواه ی ني ظ يعن ه ضمن حف د ک لاش می کن ت

  .باشد  عنصراجتماعیکشف شيوه ها و امکانات دسترسی به آدمهای هرچه بيشتر و بسيج و هدايت ارتباطات موجود ، بدنبال 
 

ی ت   در دوران جنگ سرد    ه حت و و ن ا رادي ون ،    تنه ه     ابرلويزي ود ک اتی ب زار جنگ تبليغ ايی   اب ه تنه ا ی   ب ذار از مرزه امکان گ
ود  خفه کردن امواج آن با استفاده ازمورد تهاجم از امکان اگرچه حاکميت  . جغرافيايی را داشت      .پخش پارازيت نيز برخوردار ب

ه تحولات س   با اينهمه اين ابرابزار تا سالهای سال نقش مهمی در شک            رد     ياسی در ل دادن ب ازی ک ا ب ا   . دني ا آنج ا      ت ه خود م ه ب ک
ی سی     همچون  برمی گردد ، کسی منکر نقش رسانه جلبی    ی ب ه  در تحولات    ب لطنتی   منجر ب دن    انقلاب ضد س ار آم   و روی ک

 ، شتاری راديو ، تلويزيون ملی ، دستگاه عريض و طويل رسانه های نو امروز  .نمی تواند باشد دار و دسته مرتجعش      و  خمينی
ر است و     را ديرتر  هرکس که اين.را بايد از اساس فراموش کرد     شبنامه ها و امکانات ارتباطی سنتی        زان عقبت ان مي بگيرد به هم

د     اندازه کس که اينرا جدی نگيرد به همان  هر د ش ه نخواه م بسياری     .جدی گرفت ا ه ا همينج م       ت دنبال فه ه ب لنگ لنگان و ناباوران
 .ار روانند جايگاه اين دو ابرابز

 
ه سرمنزل مقصود رسد        قراربالهای اين دو ابرابزار برطرح خاورميانه بزرگ  ه ب ه          .است ک وان ب ه می ت ال است ک ن دوب ا اي ب

رد   . عنصراجتماعی دست يافت     ازماندهی ک اعی را شکل داد       . س رد و ذهنيت اجتم ان سازی ک ال   .گفتم ر ب انی    ب ا  شبکه جه تنه
رم    مفهوم عام نخبگان را در    (  وجود دارد معه  امکان دسترسی به نخبگان جا     ی  .  آن بکار می ب ه    يعن ه ک  سواد  آن بخش از جامع

رين    از اقشار نسبتا آگاه  تامردم   وسيع دستيابی به توده های .  ) ندارد هم  درد نان و سودای سياست  دارد   و   دارد ده ت  عقب مان
ای    رسالت    نيز    بخشهای جامعه  اهواره  تلويزيونه راه    ای  م ای هم تاها  و      یهرکس . است  و تلفنه اه تصوير روس اه و بيگ ايد گ  ش

ی فراز خانه ها ، که چه بگويم بيغوله هابر يا از نزديک و يا حداقل در تلويزيونها ديده باشد که چگونه حاشيه شهرهای بزرگ را   
   .جنگلی از بشقابهای ماهواره ای  رويانيده شده است  چگونه و تهی از نان ، ويران

 
ه  . دراينجا يک پارامتر جديد در رابطه با ماهواره ، ضرورت خودی بودن رسانه هاست          ا  و   يعنی برخلاف گذشته ک تنده ه  فرس

د    آرم  و  و بهبرنامه کرده   پخشستقيما از کشورهای غيرخودی  مبنگاه های سخن پراکنی  زين بودن ا  نام  قدرت مربوطه م ، اينج
ی     رسانه خودی   پيچيدگی طرح ، وجود   ديگر بدليل  ه عرب ه خاورميان ويژه در منطق اتی دارد    ب ه    .ضرورت حي اه  ضمن اينک بنگ

د داد   همچنان های سخن پراکنی سنتی نيز البته با امکانات گسترده تر و طرح های جديدتر             ه خواهن اد   سمبل و ن .بکار خود ادام م
داز " مقاله در .ون قدرتمند الجزيره است تلويزيمن به باوردر رابطه با خاورميانه عربی اين رسانه طراز نوين   ان  در" چشم ان هم

   :  هفت سال پيش بدين مطلب نيز اشارتی کوتاه کرده بودم
 

معين هم را خود  هدشمن دلخوابلکه  افروختند ٢٠٠١ سپتامبر ١١را  در " چهارمجنگ " آغاز گلوباليستها نه تنها آتش" .... 
 !  مشخص اسامه بن لادن چهرهبا   بنيادگرايی اسلامی چيز نيست جزن دشمن دلخواه هيچ اي. نيز داده اند  چهره آنکرده  و به 

ر حکايت ديگخاندان بوش ، امروز ميان خانواده اش با حکايت پيوندهای مستحکم اقتصادی  که صاحب سرمايه ایميلياردر 
سابق را نيز ديگر تنها عليه اتحاد شوروی  برمالی القاعدهتسليح و تامين شکيل ، در تسيا سازمان نقش ! نيست پنهانی 

درجهان محبوبتر يانکی ها به خون توده های تشنه ميان در امروز چه کسی براستی!   خواجه حافظ شيرازی نمی داند
 نقلاب انفرماتيکپديده مولود ادو، شهرت او را دارد ؟ نقش درجهانچهره کدامين   ؟است   اسامه بن لادنوشناخته شده تر از

به راستی هيچ می باشد ؟ تا کجا  کايی ـ ضد اسراييلی ضد آمريبه توده های او  چهرهدر شناساندن  نی اينترنت وماهوارهيع
که در قلب يکی از مرتجع ترين  و وابسته ترين  و !  رسانه مستقلی  فکر کرده ايد ؟ ماهواره ای الجزيره تلويزيون کارکرد

!  مهد آزادی دارد که در خود  اشتغال  برنامه هايی آزادانهکهن ، به پخشساز استعمار دولتهای عروسکی دست مستبد ترين
 !  CNN   و نه   کردچهره درميان توده های خاورميانه الجزيره  رابن لادن! ا نيز بسادگی قابل پخش نيستند يعنی آمريک

 
 ! می باشد  خاورميانه بزرگطرحاليستها  در کادر های گلوب" ابزار"، يکی از مهمترين الجزيره که من ادعا می کنم 

 
  توده های  خاورميانه اعتماداسراييلی ، ضد  ـ ضد آمريکايی "تبليغات"و" طلاعاتا"پخش آزادانه قراراست با  که رسانه ای

 ...."  بگذريم .دد   گر VOX  و يا CNN , BBC   امکان  نداشت  نثار که هرگز اعتمادی.  نمايد را متوجه خود 
 

١٣٨٣  بهمن١٩ آذر تا ١٨  ،چشم انداز  
 

ان عرب است      يک رسانه مورد اعتماد     الجزيرهامروز   ردم در جه ی       . م ه عرب ه مرزهای خاورميان ی ک انه فرامليت   را  يک رس
ا را       وده ه ه  می شکافد و ت اتی  تغذي د   اطلاع ه دي . می کن ا  کتعلي دارگردش آزاد اطلاعات و جام  اتوره غ و    و پرچم دنی و مبل ه م ع

ری     . کذايی هم هست اد که مورد اعتبار جامعه جهانی نه فقط مورد اعتم    . انقلابات مخملی    مشوقگزارشگر و    از سوی ديگر خب
ه   کشی به افغانستان بنام او رلشکانگار نه انگار که   . از بن لادن هم نيست       دان دور    انجام گرديده ، انگار نه انگار ک ه چن انی ن زم

  !هم می نهاد گشاد و با او چشم بر خواب برمیاز چشمبا او  ! یجهانجامعه ه همه روز
 

٥ 



ردد  " حيطه بالا"ت که به    سنها تا آنجاي  اي. خلاصه می کنم     ه چشمه   . يعنی حيطه سياست برمی گ رای آنک از باشد   اب رای  . يمان ب ب
ريم  و  و ما چگونه بايآنکه بدانيم طرح ها و نقشه های کانونهای قدرت جهانی چيست            ا  د در رابطه با آن موضع بگي ه و کج  چگون

ان را  برای آنکه  .می شود تهديدهای مشخص سياسی عليه انقلاب را تبديل به فرصتهای بی بديلی بسود خلق و انقلاب کرد     خودم
ات حول     آنکه ريشه بسا بسا مواضع سياسی و         ر بخاط .توانيم بشناسيم   بهم بهتر    ا و جريان و حوشمان  رنگ عوض کردنهای آدمه
د       .بهتر فهم کنيم    را نيز    ، حالا  برای آنکه بفهميم چرا فی المثل حزب مشروطه ای که بند نافش را با سلطنت پهلوی برداشته بودن

فره  شدن خط امامی ضدخشونتيا اينکه بواقع ريشه  . شناخته شود ليبرال دمکراتعمد دارد که با پسوند   روز   همس  لاجوردی   دي
دار در يا  و"اکبرپونز"اکبرگنجی معروف به    يا    ،   ابراهيم نبوی    ونچهمو دلقک امروزی     رار دارد    امثال فرخ نگه ا ق رای   .کج ب

رد     خاتمیمحمد مقتدای همه اينها يعنی توسط   جامعه مدنیعلمداری  منشاء  فهم اينکه    م ک ارزه    . را هم بشود فه ر مب ه مهمت از هم
اچيز           و   خيل بريدگان از مبارزه انقلابی        حقوق بشری  ه ای ن م هزين د و ه ارزاتی دهن ز مب دولايه خورانی را که هم می خواهند پ

  . می افکند رنو" اهو همر  هرا" برخلاصه که هيچ نفعی اگر نداشته باشد   !توان درک کرد ببهتر  نيز را
 

ديهای خاص خود را دارد        " حيطه پايين "و اما    ه قانونمن ايی     طرح و برنام  . اساسا دنيای ديگری است ک ا آنج الا ت ه از ب ه و توطئ
م        از نقطه ای که اين عنصر    . در خانه نشسته است     " عنصراجتماعی"کاربرد دارد که     ان ه ه در خياب د و توانست ک ان آم ه خياب ب

الا نيست        اين نقطه به بعد از. عادله ديگر تفاوت خواهد کرد بماند ، م  رل ب املا تحت کنت ا     .روند اوضاع ديگر ک وی سيل را ب جل
 . توان گرفت دشوار بديگرسيل سرازير شد جلوی آنرا ولی اگر . راخی در سد می توان باز کرد سو
 

م هست ،      شانکه حاکميت ای  فرض براين است که در کشورهای استبداد زده         در بالا    رحم ه وان     تا بن استخوان فاسد و بي ا  می ت ب
و         ندهی اقشار متوسط که امکان دسترسی به سيستم های        اتکاء به سازما   يس بوک ، ت ی همچون ف اطی اينترنت ره  را  يتري ارتب  و غي

ی   يک   يک بهانه مثلا تقلب در      استفاده از  بادارند ،    ات قلاب انيد    انتخاب ا کش ه خيابانه ا را ب ه    و، آنه اتوری ترغيب     ب ا ديکت ه ب مقابل
ه ا ک حاکميت ازعاقلتری  با کندن عناصرراس رژيم نيزدرضمن اينکه . کرد   د و ترکيب دادنشان   ه خط کلی را گرفت ا عناصر   ن  ب

ه     را " آلترناتيومطلوب"، خارج حاکميت   خودی در  اد در جامع ورد اعتم رد  شکل داده  و از طريق همان رسانه های م .  مطرح ک
 .خنثی نگه داشت  و توده ها را در خيابان نگه داشت اينها همه بشرطی امکان موفقيت دارند که بتوان ارتش را 

 
ه اطاعت از    سرکوب عنصر اجتماعی در خيابان ، خودداری ارتش و نيروهای مسلح از       رنقطهمهمترين بخش طرح  د     رد ادام  ف

ن  . ودآلترناتيو مطلوب بالا می ر اعتبار  و همبا اين عمل هم  ابزار سرکوب برای مراحل بعدی حفظ می شود   .ديکتاتور است     اي
ده         در ايران تجربههمان روندی است که  يکبار در انقلاب بهمن          اده گردي ونس و مصر پي تماتيک در ت م بطور سيس  شد و حالا ه

زند خود را فيس بوک  نام فردرخبرها خواندم که پدری در مصر .عين حفظ ساختارهای نظام     در ديکتاتور   فرد  حذف يعنی. است  
 . کانون جاسوسی اينترنتی در تحولات اخير کم نبوده است نقش اين ! حق هم دارد . گذاشته است 

 
د داشت    . که درعراق امکانپذير نبود همانگونه . ليبی اين پروژه جواب نداشت در    پاسخ  .همانطورکه در ايران هم جواب نخواه

روی قهراست                  تفاده از ني ن معضل اس ه اي ه نظامی     . طرح خاورميانه بزرگ ب ی گزين ه   .  يعن ه ک د    ديروزهمانگون . درعراق ش
ی  اين کشورها  نيروهای مسلح  چرا که در . بشود که   بايددر ايران فردا ان که در ليبی می شود و همانس امروز  همانطورکه   يعن
تند   لاتعيين کننده در هر انق  همان عنصر  رون نيس ه وجود دارد    !  ب  و تحول اجتماعی وصل به بي ا دو گزين ه   .در اينج  يکی گزين

ومی  ای ق تفاده از ظرفيته ی اس ه معن رائيلی ب درتهای اس ردن ق ه ک ه قطع ه ایدر قطع زرگ منطق ون  ب عارهايی همچ ا طرح ش  ب
ا   ت  و نهايت ين سرنوش ق تعي م ، ح لامفدراليس تقلال  اع ابودکردن  اس ار ن ق    درکن اعی از طري اختارهای اقتصادی و اجتم ل س ک

 .شغال زمينی  به معنی تهاجم مستقيم نظامی و اديگری گزينه آمريکايی   وجمعی تسليحات کشتاراز استفاده  و بمباران  
 
 
 

 ١٣٩٠  فروردين٣١پايان بخش اول ، 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
٦ 



 سال زيبا
 

 معضل ايران : مودبخش 
 

ه            ن است ک زرگ اي ه ب ه خاورميان ا   ويژگی اخص قيامها در منطق وده ه ا حضور يک اپوزيسيون         ت د ام ان حضور دارن  در خياب
ادر اصطلاحات    .  در پيشاپيش قيام محسوس نيست     سازمانيافته ر و در ک ديم شرايط   به عبارت بهت ی  ق ه     عين ا ب اء قيامه رای ارتق ب
از اساس  يعنی .صحنه حاضر نيست دررهبری کننده عنصرو اما  شرايط ذهنی    . ايده آل ترين وجه خود موجود است        انقلاب در   
 پس .  پرداخت "آلترناتيو مطلوب" جريان قيام به آماده سازی  بايد ابتدا به ساکن و تازه در       يعنی   .ندارد   وجود خارجی    ، آلترناتيو

، " اجتماعیعنصر"ريسک غيرقابل کنترل بودن  برميگردد اوضاع ، جدای از بالا بودن  "طرح خاورميانه بزرگ  "تا آنجا که به     
ه       .اجتماعی وجود ندارد   انقلابيعنی عجالتا تهديد. درمجموع  بر وفق مراد است        ان پاسخ راهگشايی است ب  پرسش  آناين هم

" تونس" اينکه چرا . ه و هست بودايران مطرح برای بسياری درکه ام موفق درشمال آفريقا اولين قيطه با  راب در معروفکليدی  
  !  نه تونس "يرانا" لیو.  تونس

 
ه     .  می داشت   یشاخص يک   می بايست  فيسبوکی  ! انقلاب ! تونس بايد می توانست     ن تجرب يش اي ران  دو سال پ ه  در اي  سختی ب

ز   با محمد خاتمی ايراندر" اسلام بنيادگرا"مقابل در" مدرهاسلام "ژه علم کردن پروهم  آنسال پيش از١٢ .خورده بود  شکست    ني
ود     .به پيروزی رسيد " اردوانرجب طيب "شکست خورده بود ولی در ترکيه  با       ه ب ه ترکي ران ن ونس هست    هچرا که اي ه ت  . و ن

، امکان نداشت    خرد و کلان را در دست داشت  بدون خنثی کردن ارتشی که هر ده سال يکبار در ترکيه کودتا می کرد  و افسار  
ده     اسبدرعين حال برهم بگيرد و قانون اساسی و مناسبات قدرت را به چالش     هم  نيرويی درترکيه ،     زايش يابن اسلام  " قدرت اف

م امکان نداشت               .دهنه و افسار بزند     " بنيادگرا ونس ه ردن ارتش در ت وی انقلاب      بدون خنثی ک اه ب ر از يک م ! ياسمين  در کمت
 . سراسر خاورميانه عربی را معطر کند 

 
 .ارتش وصل به داخل بود  و نه وجودمدرهرسه کشور نه تهديد آلترناتيو انقلاب . ونس ومصريک وجه مشترک داشتند    ترکيه و ت  

  .ستااز يمن ترا بيشوريه بس درساگرچه حدت و شدت تضادها! ولی در سوريه نه ان در يمن هم اتفاق خواهد افتاد   عين اين داست  
ه . همانطور که در ليبی هم نيست      . چرا که در سوريه ارتش وصل به بيرون نيست           ه  همانگون ه اضعاف    ک م   ب ران ه ين  در اي چن

زرگ   "پاسخ  يگانه جنگديگر در اينجاست که .  در اينجاست که ديگر انقلاب مخملی پاسخ ندارد        .ست  ني ه ب ه  " طرح خاورميان ب
ه   . متفاوت است در سوريه البته اوضاع بسيار     .  هست تهناوابسمعضل ديکتاتورهای    ا و ن  ،  اسرائيل صدباربيشتر از آن نه آمريک

ل محاسبه       ميرژ! خواهان تغيير نظام در سوريه هستند      ا دشمنی است قاب  و   بعث سوريه اگرچه دشمن تئوريک اسرائيل است ام
ه اينطرف      ١٩٦٧اين رژيم از سال     ! قابل اعتماد    ی در ظرف       ب ده امنيت و     مصر  کناردر سال  ٤٤مدت  يعن واره تضمين کنن هم

د در محا   .اسرائيل بوده  و هست     مرزهای  ثبات در  ه  و   بی ثباتی در مرزهای اسرائيل آخرين چيزی است که می توان سبات هزين
ه          . سود در رابطه با طرح مورد اشاره به ريسک گذاشته شود       رخلاف بسياری ک ه من ب وده ک م ب ل ه ين دلي ه هم اجم   پس ب  از ته

الی را واقعی   ، هرگز چن متعلق به سوريه می دانستند  "ئئوری دومينو"ی را برمبنای   آمريکا به عراق ، نوبت بعد      نظامی ين احتم
  .روی ايران تاکيد داشته و دارم همواره   و نمی دانسته

 
  يعنی  .ذهنیط می شود به ماهيت عنصرمربو از اساس انقلاب اجتماعیبه يک ارتقاء آن   و  به يک انقلاب سياسی     بالغ شدن قيام    

ه   ، ارتقاء آن" انقلاب امرتوده هاست" قديمی اگر بالاخره قبول داشته باشيم که   هم با استعانت از همان اصطلاحات     باز  اما تماما ب
ت  ود عنصررهبریماهي ی ش وط م ديل   .  مرب اعی و تب لاب اجتم ه يک انق ران ب لطنتی  در اي لاب ضد س اء انق دم ارتق ه آع ن ب
ر پارامترهای   یارتجاع  ده خلص ، علاوه ب افتگی      تاثيرگذارن ازمان ناي ی تجربگی  و س ا ، ب وده ه ای  چون ذهنيت ارتجاعی ت

ده   اما يک عامل     . ..و  ، نقش مخرب عامل خارجی        انقلابيون   ين کنن ری انقلاب   ماهيت  بيشتر نداشت و آن    تعي ود  بهمن   رهب  . ب
ا انقلاب   راس حاکميت پ   انقلابی در   عنصرحضور ران ،    س ه ای             در اي اد منطق ط در ابع ه فق درت را ن ه ق ا معادل اد    اساس ه در ابع ک

نم جنگ و سرکوب ، در     جای ت را به "عنصراجتماعی"و پتانسيل شگفت انگيز  جهانی نيز برهم می زد   ردن در جه  خدمت  لف ک
 تونس و مصر انتقال مسالمت آميز قدرت د در هست که سبب ش   همين ماهيت عنصرذهنی   هم امروز. قرار می داد     جهانی   بانقلا

  ! ساختار صورت بگيرد و در ايران نه  از فرد بهسياسی 
 

 معضل ايران ، معضل آلترناتيو مطلوب
 

ان .  است  و در صورت امکان ناپذير بودن آن استفاده از قوه قهريه       نتحقق انقلاب مخملی در ايرا    " جناح بازها "هدف   دا آن   در ابت
درت موجود ،    کردنابلهانه تصور می    ا ابرق د که با تبديل عراق به الگوی دمکراسی ليبرال و با نشان دادن قدرت نظامی فائقه تنه

دامن ا  شمال آفريقا ، يکی پس ازديگری   ديکتاتوريهای خاورميانه و آسيای مرکزی و " نئوری دومينو "براساس   ی   ب ات مخمل نقلاب
ل           که اين ديکتاتوريها بی   کجا نيز هر. خواهند افتاد    ه عقب نشينی در مقاب  هراس از قدرت نظامی قهار حاضر در منطقه حاضر ب

! ها انی برای نجات جان انس دخالت نظامحاضر در خيابان  بپردازند ، خودبخود يس بوکی نبوده و به سرکوب  مردم        ف! انقلابات  
 .  مشروعيت می يابد ..... به معنی مسئوليت حفاظت و " آر تو پی" بر اساس قوانين بين المللی از جمله 

 
د  گرفته    آنانی که بايد در خاورميانه بزرگ بگيرند       پيام را همه  اين   االله صالح در        . بودن ی عب ا عل ی ت ذافی در ليب ذافی  . يمن  از ق ق

روی             ه  رددستهايش را بالا ب    ا ب ی را تمام دد و درهای ليب ه  " و با پذيرش کليه عواقب عقب نشينی به اردوگاه غرب می پيون جامع
 و  را داوطلبانه اصلاح خواهيم کرديا ما خود سرمان :  گفته بودند علی عبداالله صالح نيز به نقل ازدر يمن  . می گشايد   " ! انیجه

  .يا آمريکا موهايمان را ازته خواهد زد 
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ا نيروهای   آنها که در جريان دو جنگ درعراق و افغانستان کمال همکار   . نيز پيام را می گيرد      " جمهوری اسلامی "رژيم   ی را ب
د   بويژه در افغانستان     موسوم به ائتلاف داوطلب      ا  دراشغال عراق   کمی پس از      ،   داشته ان ين روزه ی در هم ه    يعن اه م ،  ٢٠٠٣م

د       با واسطگی دولت سوئيس  با ايالات متحده هست  مسائل مورد اختلاف يهطرح جامعی را که شامل کل      فيد می کنن اخ س ديم ک  .تق
 . ، مثل روز روشن است که هدف بعدی خود اوست هرکس ديگری با طرح خاورميانه بزرگ آشنا هست  از بيشتر رژيم  که  برای  

،  عراق و دست برداشتن از حمايت گروه های فلسطينی سخن به ميان آورده بودايران نه تنها از کمک به ثبات در ،طرح در اين   
د نيز تمام فعاليت های هسته ای خود را  ضمنا و ش کرده تلالبنان نيز بلکه پيشنهاد داده بود برای خلع سلاح حزب االله       .  شفاف کن

ين   .ست آمريکاجانب   از ی ناقابلتضمين امنيت تنها خواست رژيم يک     ،   مقابلدر   ط هم ن طرح    !  فق و   دولت  توسط   اي جرج دبلي
الي   يلری ولا . به سادگی رد می شود خدا را بنده نبود سرمست از دو پيروزی نظامی پی درپی  بوش که  ر ک ن کينسون، رئيس دفت

ه    : "خارجه وقت آمريکا، می گويد   پاول، وزير  زی ک ا چي ه     تنه ود از اينک دم گزارشی ب ده و    من دي ه ای دريافت ش  شرم پاسخ   نام
ا  بنا به گفته ويل کينسون در    . برای ايران فرستاده شد  ها يسیئآوری که از طريق سو     ا يک     واشنگتن  واکنش  رابطه ب اجرا ب ، م

  .می يابد هتما خ"ما با شر صحبت نمی کنيم" مبنی بر اينکه رئيس جمهورمعاون  "نیييک چد" جمله
 

ه          ٢٠٠٤يکسال بعد در ژوئن      د ک ازمان نيروهای    ، دولت آمريکا اعلام می کن اه اشرف     س دين مستقر در قرارگ  ، مشمول  مجاه
تات ٢٠٠٣رد مصالحه با رژيم در  . کنوانسيون چهارم ژنو می شوند       دتري   و دادن اس ه قدرتمن  آن اپوزيسيون سرنگونی طلب   ن و ب

دين    تضمين حفظ  که به معنای     ٢٠٠٤در   بخش مجاه ه           درظرف ارتش آزادي ذارد ک ا نمی گ م بج رای رژي دی ب ود ، تردي عراق ب
ل  يا تسليم و يا ت . نبودبرای رژيم دو راه بيشتر متصور  .، سياست غالب در ايالات متحده  آمريکاست    " تغيير رژيم "سياست    .قاب

اعی و حضور يک       ترده اجتم ت عواملی چون نفرت گس ران و دخال رايط مشخص اي ليم در ش ار  تس ازمانيافته در کن مقاومت س
ا   يعنی سياست تقابل   بنابراين می ماند تنها سياست درست        . مرزها هيچ معنايی جز خودکشی نداشت      که اگرچه مرگ آور است ام

ا عزت   است  مرگی در نهايت افزايد و هم  هم به عمر رژيم می      بسا بهتر از خودکشی      ه          ! ب د ک ه ان م گفت ديم ه ن از ق ر اي علاوه ب
ه    ريسکها ، عواقب و     اين سياست البته    . بهترين دفاع ، حمله هست       دنبال داشت ک ود    الزاماتی را ب زی نب ا گري چهارسال  .  از آنه

 . طی مقاله ای چنين فرموله کرده بودم پيش اين الزامات را 
 

   تقابلالزامات" 
 

 .   شدن رژيم است تکپايهـ اولين الزام  سياست تقابل ،  
 .ـ دومين الزام  ، صدور بحران به خارج از مرزهای خودی و مديريت بحران در آنجاست 

قابل استفاده  در عمليات " بمب کثيف" ـ سومين الزام ، مسلح شدن به تکنوژی هسته ای  به منظور ساختن به اصطلاح 
 . ر کشورهای اروپا ، آمريکا و آسياست انتحاری  د

 
مبنی بر تهديد مسلح شدن رژيم به " سرمايه متمرکزيهود"لازم به توضيح است که تبليغات ارتش رسانه ای تحت حاکميت 

کلاهکهای هسته ای و موشکهای بالستيک ، خزئبلاتی است که تنها  در کادريک جنگ روانی  گسترده بدرد آماده کردن 
وگرنه برای هرکسی که کوچکترين .  غربی در رابطه با ضرورت تهاجم نظامی به ايران می خورد و ديگر هيچ فضای جوامع

 در صورت دستيابی ارتجاع حاکم بر ايران بر به فرض محالاطلاعی در اين زمينه داشته باشد ، واضح و مبرهن است که حتی 
توان حمل اين کلاهکها را داشته باشند ، پيش ازخارج شدن امکان ساختن کلاهکهای هسته ای  و موشکهای بالستيکی که 

. موشکهای مذکور از فضای ايران و يا هر کشور ديگری ، توسط سپر حفاظت موشکی ايالات متحده ، منهدم خواهند گرديد 
ی ، دليل بود ، برخلاف تحليلها و تفاسيررسم" جنگ ستارگان"دستيابی ايالات متحده به اين تکنولوژی که حاصل پروژه 

منهدم کردن . موسوم به جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق بود" جنگ سوم"عمده و اساسی شکست اتحاد شوروی در پايان
 هم تنها اخير ماه هایدر" جمهوری خلق چين"ارتش سوی  پرتابی ازموفقيت آميز يک ماهواره در فضا توسط موشک 

در مقابله با ايالات متحده  " جنگ چهارم" آينده  به مثابه هدف نهايی درهمين کادر و در راستای آمادگيهای ضروری  ابرقدرت
 . می باشد که البته اين بحث ديگری است 

 
  نامتعارفـ چهارمين الزام تغييرساختاری درسازمان رزم نيروهای مسلح جمهوری اسلامی وسازماندهی نوين درکادرجنگهای 

 .می باشد 
 

 .های ترور در کشورهای دوست آمريکا درجهان بويژه در کشورهای  اسلامی است ـ پنجمين الزام ، سازماندهی هسته 
 

ـ ششمين الزام بسيج خيابانهای خاورميانه به منظورمتزلزل کردن حاکميتهای وابسته به آمريکا و ايجاد زمينه های اجتماعی 
نده وبحق توده ها عليه اسرائيل  برموج نفرت عميق شوسوارشدنبه منظورتسهيل عضوگيری برای هسته های ترورازطريق 

 .است
   

 بر تضادهای موجود ميان اروپا و آمريکا در کادر استراتژی سوار شدنـ هفتمين الزام متمايل شدن به چين و روسيه و 
 .است" جهان تک قطبی"و در تقابل با استراتژی " جهان چند قطبی "
 

 :معادله کنترل در داخل دو موئلفه دارد .   درداخل می باشد کنترل مطلقـ هشتمين و مهمترين الزام 
 
  ــ پاسيفيزم بدنه اجتماعی از طريق اعمال رعب و وحشت و حاکميت ترور ١
   " ــ منحرف کردن نخبگان از طريق ترويج  گفتمان سازيهای مورد نظر رژيم٢
 

 ١٣٨٦  آذر٧بحران جنگ، صف بنديهای نوين ـ  
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م     قصد تعي   "بازها" سالی است که     ٢٠٠٥ ا رژي ه لحاظ محاسبات نظامی در طرح      . د ن را دار" جمهوری اسلامی  "ين تکليف ب  ب
ا هر مول   بازه ورهای مش ی از کش ه يک ت ب ار نوب ال يکب زرگ "دوس ه ب رح خاورميان د" ط ی رس ه   . م امی ب اجم نظ س از ته پ

ه ١٩٩٩يوگسلاوی در   ه   ک ارج طرح  البت ا آن است ، در    خ تقيم ب اط مس ی در ارتب ه  ٢٠٠١ول م و در  حمل تان را داري ه افغانس ب
روزی  ، تعيين تکليف رژيم بدليل نقش محوری ايران در کليت طرح      . به عراق را     تهاجم نظامی    ٢٠٠٣ مربوطه در شکست يا پي

يني    . دارد   تعيين کننده کل طرح اهميت     م در     عقب نش ه رژي الهای آخر  های ذليلان اتمی    س ا را   بخشی از دولت خ د  دولت آمريک متقاع
ه کرده است    د             بجای    ک دا باي تقيم نظامی ، ابت اجم مس دنبال ته د      ب ران برون ی در اي اد انقلاب مخمل ه  و ايج د   ن گزين ظامی را بگذارن

ران           . فوق الذکر ه  بعنوان آلترناتيو شکست پروژ    ات رياست جمهوری در اي ی  .از قضا اين سال ضمنا مصادف است با انتخاب  يعن
روژه انقلا         ه آن معمولا پ اء ب ا اتک د می خورد     شرايطی که ب ی کلي روژه   اط م. ب مخمل ن پ ات يک      معمولا ،بق اي يش از انتخاب پ

ا  "، اين آلترناتيو انتخابات هم پس از  ومی شود سازی در راس آن دست  چهره وجيه المله    يا چند   آلترناتيو مطلوب با يک      وده ه  "ت
ا   "بالا، چانه زنی ازيين  پافشاراز "ی از نهايتا ترکيب را در اعتراض به انتخابات به خيابان می کشاند و            ره ای از  ب فشارهای  زنجي

دينترتيب کرده و به عقب نشينی استبدادی را وادارمتعارفژيمهای لت نظامی ، راو تهديد دخ گسترده بين المللی   ال   ب المت   انتق مس
رائين    ،٢٠٠٣گرجستان  دربترتيب  اين تجربه موفق   ،عجالتا   تاريخ    اين تا .صورت می پذيرد    قدرت سياسی    آميز ،  ٢٠٠٤ اوک
  .پياده شده است زستان يققر در ٢٠٠٥آخرين آن همين سال  و
 

هيچ . وجود يک رژيم متعارف  و حضور يک آلترناتيو مطلوب . موفقيت پروژه انقلاب مخملی  در گرو دو پارامتر اصلی است         
ران مو      ارف است و              . جود نيست     کدام اينها در اي م شترگاو پلنگ اسلامی متع ه رژي ه  ن اتيو   ، ن ا آلترن اتيو   موجود تنه ی آلترن  يعن

دن           ! عرضه شده توسط مجاهدين مطلوب       ان آم ه خياب وی ب ی جل ا  "اول وده ه ه و     "  ت ان ماندنشان را گرفت ر در خياب و از آن مهمت
رده است    کذايی آلترناتيو   آن شکل گيری    فضایدومی ظاهرا    ار    . را قفل ک ن اعتب ه اي وان  ب ی خط غالب در سياست خارج      می ت

ام  مولفه .  اين سياست همواره بر روی دو مولفه حرکت می کرده است    . در اين سالها را بهتر فهم کرد         آمريکا اول تلاش بی فرج
م     راستایدر ردن رژي ه  ،  اسلامی است   متعارف ک ی   دوم مولف دامات عمل ردن  ی در جهت متلاش  اق اتيو     ک سياسی و فيزيکی آلترن

ران   سياست کلان در راب    اگراين   .نامطلوب   ده  ست  درطه با اي ل ش تگاه سياست خارجی         باشد   تحلي اه ديگر کل عملکرد دس ، آنگ
  .خواهد بود  بسا بسا قابل فهم تر چه در رابطه با رژيم و چه در رابطه با مجاهدين خلقايالات متحده 

 
از صحنه حذف  نابود و نه رژيم متعارف می شود و نه مجاهدين.  سختی می خورد   شکست ٢٠٠٥اين سياست در سال     با اينحال   
ه و  با پذيرش آمريکا را سياست تقابل با "جمهوری اسلامی"برعکس رژيم . می شوند    ه تک     کليه عواقب آن در پيش گرفت تک ب

خامنه ای  .اولين الزام تقابل يعنی تکپايه شدن رژيم با انتخابات اينسال متحقق می شود   .د عملی کردن الزامات تقابل می پرداز  به
ی را می دهد و نه درميان اپوزيسيون نظام رانده شده از   ازه اعتراض به اصلاح طلبان    نه اج  م   مخمل يافت    جسارتی اصلا   ،رژي

 .اض برخيزد می شود که به اعتر
 

 هدف غرق   .درعراق به آزمايش گذاشته می شود   دومين الزام تقابل يعنی صدور بحران به خارج از مرزهای خودی          همين سال   
ه خاک و خون کشيدن          . نظامی آمريکا در باتلاق عراق است         کردن نيروهای  ا ب ه ب رفتن     سياستی ک عراق از سويی و بدست گ

ا اپوزيسيون   .از سوی ديگر عملی می شود       !  انتخابات دمکراتيک    قيحاکميت آن از طر    ازمانيافته   تنه م س ه    رژي ابق عراق ک  س
ده             ه ش اخته و پرداخت ران س رن در اي ا مرز از  نزديک  به يک ربع ق زرگ        ه ه شيطان ب اده ای ک فره حاضر و آم ر س   گذشته و ب

 .در يک فرار به جلوی تماشايی به داخل عراق می خزد " جمهوری اسلامی"رژيم  .مهيا کرده است می نشينند برايشان 
 

ز        با شکست اولين خيز به       الات مت   سمت انقلاب مخملی ، آلترناتيو تهاجم نظامی دوباره بروی مي د    سياست خارجی اي ده می آي . ح
ه      جنايتکارانه تهاجم  با ٢٠٠٦سال بعد يعنی سال     يک شق که اين   ان  خاک  اسرائيل ب ی  لبن ا شکست فصيحت      ،دمی شو  عمل ار ب  ب

با اين جنگ عمق استراتژيک جمهوری اسلامی  .   ازروی ميز برداشته می شودموقتا ،  روزه لبنان ٣٣جنگ  در دولت حرامزاده 
اختری    کسيده  و  به فلسطين ٢٠٠٧سياست صدور بحران در    . يابد   اسرائيل امتداد می  تا مرزهای    ه ب به جدايی نوارغزه از کران

ايه  شمال و جنوب با سرزمينهای اشغالی  ازايران اينسال  در . در اين سرزمين می انجامد    حماس   و حاکميت مطلق     رود اردن  همس
 .را نيز در بر می گيرد   فلسطينشعمق استراتژيک و ! می گردد 

 
ا  " در آمريکا  و بيرون رفتن عروسک  ٢٠٠٨مام تلاش رژيم اين است که تا انتخابات        ت اح بازه ه     "جن وی حمل فيد ، جل اخ س  از ک

ل  . بگيرد  به هر قيمت    را  نظامی   ر            به همين دلي ظ  حداکثرفشار ممکن ب ه حف د از جمل ه بتوان ا ک ه در هرکج داوم مداخل ار ت در کن
ات نظامی بر  با تمام قوا به دامن زدن عاختصاص داده  و ن  را به افغانستا ٢٠٠٨سال   روی عراق ،   ه ملي تلاف و   علي  نيروهای ائ

ا   ات لجستيکی و دررو خارجی        در راس آن آمريک ول و سلاح  و امکان ا پ ه و ب ه  پرداخت اری  ب ده  ي ان و القاع ی طالب  دشمنان   يعن
و   بهم ريخته می شوداوضاع در افغانستان چنان   .زدادپرمی خونی ديروزی خود     يس جمه ار رئ د   ر که اولين ک ا   جدي در رابطه ب
 . می شود   در افغانستان بيشتر ازعراق و تمرکزآمريکانيروهای نظامی ن ن کشيدويرب، اعلام  ادامه جنگ سلف خود

 
" جمهوری اسلامی "رژيم   .است  "  خاورميانه بزرگ  طرح"در رابطه با    " جناح بازها "کست استراتژيک    ش  برآيند ، ٢٠٠٩سال  

ان   جنگولی .  را برده است حفظ خودرس برنبردينجا تنها يک تا ا  د     همچن ه می ياب فيد     .ادام اخ س د ک ه      سياست جدي ه ب ا ک ا آنج ت
ا             ی ب ردد ، بکل اوت است   شيوه ها و متدها و سبک برخوردها برمی گ وچکترين     . گذشته متف ری  اگرچه در کل استراتژی ک  تغيي

ا بشريت         ! قابل فهم سياست ساده و  . ايجاد نمی گردد     ه جنگ ب ه شمشير را از رو بسته و ب و  دولت جرج دبليو بوش ک ده ب د ، آم
ان   لبخندی بر لب و خنجری در پشت پنهان بااوبامايی می دهد کهبارک  جای خود را به سياست مزورانه        د خواه ا      به ج تعامل ب

ردد    " لامیجمهوری اس"همه شامل رژيم بيش ازبديهی است که اين سياست تعامل .  بشريت است  م می گ ن    .ه ه اي  تشخيص اينک
م هست    .مشکل بود  خيلی هابرای در آغاز ،   آن کنارزدنبرای با رژيم ايران است و يا آمدن  کنار سياست جديد برای   وز ه  ! هن

ی      خامنه ای به دست چدنی  اشاره. خود در اين رابطه توهمی ندارد حاکم بر ايران  رژيم  ولی   ا دستکش مخمل ا ب  از حکايت اوبام
  .همين تشخيص درست دارد 
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ردن          " سياستی ديگر "عليرغم آمدن    ی ک ه عمل د      در کاخ سفيد ، رژيم  با جديت ب ادار می مان ل وف ده و    . الزامات تقاب ی دن تلاش ب
داران  حزب االله لبنان  و در کنار آماده سازی  ترمز برای دستيابی به تکنولوژی هسته ای         پاه پاس ران س رای    اي ه   ب گ جن "ورود ب

ارف                  و تغييرات ساختاری     "غيرمتعارف رد نامتع ا الزامات نب اق ب ی آن در انطب وايی و زمين ازسويی و  در نيروهای دريايی و ه
د    ، فعالانه سوی ديگرازآتش نفرت ضد صهيونيستی ـ ضد آمريکايی توده های خاورميانه بزرگ  دميدن بر  امی  . ادامه می ياب تم
د   اساسعليرغم ظاهر تهاجمی آن های بافعل و بالقوه صورت می گيرند  خنثی کردن تهديد  در کادر اينها که    دافعی دارن . ا خصلت ت

دات  شمار در  .   بهرقيمتحفظ نظام با هدف  ندبدنبال حذف نظام مقدس   خنثی کردن تهديدات بالقوه و بالفعلی که         جای يک   اين تهدي
دين   .خالی نبوده است هرگز ، ه و دار را ترک نگفتهم تازيانرژيو هيچ روز و شبی خواب  هيچگاهقديمی که   ! دشمن وفادار  مجاه

ازل سرنگونی قهرآميز      رميهن در زنجيرشان       و ارتش آزاديبخششان و خواست بی تن اکم ب م ح ام رژي ام وتم ار    .ت ه هرک  دشمنی ک
انيده  و آن       ه سرانجام رس ازمان  نتوانسته که بکند يک کار را بخوبی ب ظ س ده   حف ری کنن ردم    رهب وين م ران بهرقيمت   انقلاب ن  اي

وب      .است   اتيو مطل رای   سازمانی که هم بخشی ازمشکل آلترن ران ب م بخشی از راه حل آن     اي ه هرکس     ! است و ه ه اينک  بسته ب
 .چگونه بدان بنگرد 

 
دين و             برای خود رژيم     اکتر از مجاه ديتر و خطرن دی ج جوار  "ور ظرف ارتش آزاديبخششان در   حض بی هيچ ترديدی هيچ تهدي

دبردار نيست        . نيست   "شانخاک ميهن  م تردي ن واقعيت اصلا      .اين برای هرکس که محل ترديد باشد برای خود رژي م اي رای فه  ب
را داد  خود رژيم برعليه  تبليغات ديوانه وار فقط کافی است به حجم.د وش کرنيازی نيست که به تبليغات مجاهدين گ       .آنان گوش ف

اد       است که می توان     " تاثير" ابعاداز! فقط همين    ه ابع ی ب وثر "پ رد " م درت     يکی از .  ب ای ق ه   عوامل جلب توجه کانونه انی ب  جه
 . ست  موضوع انيز بدون شک همين" نبرد آلترناتيوها "گرماگرممقوله مجاهدين در 

 
ی         در ارتباط با   و موضعگيريهای سياسی     يردراشرفاتفاقات اخ  ادر نيروهای سياسی ايران ز   آن چه در ابعاد جهانی و چه در ک  ني

وز   نفس موضعگيريه . نبرد آلترناتيوها نيست    همين  يزی جزادامه   چ ه دارد ای متعاقب تهاجم به اشرف که هن د    هم ادام نشان از تول
ی       حجم موضعگيريهای سياسی     . دارد ايران   د در سپهرسياسی  تعادل جدي يک   ه ايران ان جامع ر    بويژه درمي رن اخي ع ق از  ودر رب

دين  مقطع اعلام انقلاب ايدئولوژيک درونی       ت مجاه ی  ی براس وده است    ب ابقه ب ه     .س دی ک ادل جدي يش و در     تع يم پ خود دوسال ون
 آنروزها بسياری . دانسته بودم  "رويارويی پرشگون" مجاهدين و دولت نوری المالکی آنرا حاصل يک  رويارويی مستقيم   آستانه

تم   چه صيغه ايست ؟اين رويارويی خونين و مخاطره آميز ديگر  " شگون"با شگفتی می پرسيدند که آخر      ادل  :  و من تنها می گف تع
 چيزی است که  آنبل! بهايی نيست که می پردازيد آن مهم . آنکيفی فراتراز ين مدار چند پيشمقايسه با   در بسا متفاوت ترو     !جديد  
 .آنان که می مانند هستند که ارزش استراتژيک دارند مهم آنهايی نيستند که می روند ،  .ت می آوريد بدس

 
رای   قابل فهم نيست که . ارگانيسمی که دو دستی به زندگی چسبيده است قابل فهم نيست      آن  بته اين برای    ال ايش ب در دنيايی که آدمه

د   ی کنن اره م اره پ ديگر را پ افع شخصی هم ات  من رای نج ی ب احل امن دنبال س در ب ه درب ه هم ايی ک ود، در دني د خ ی گردن ،   م
د و     عشق رسيدن به دريا  را با و جويبارهای حقير زندگی معمول  امن   که سواحل پيدا می شوند    انسانهايی نيز  پس پشت می گذارن

انيدن     چگونه می شود    براستی . می سپارند     خروشان جامواخود را به     دنبال رس دام  ب دين  اين مقوله ساده  را به آنهايی که م مجاه
انيد ،      زور می زنيد انهايی را که شمآ! فهمانيد که خانمها و آقايان محترم اشرف به يک مکان امن هستند    ه ساحل امنشان رس تا ب

ان شير       شمايان بخشي امنيت   ديريست که عطای اين امنيت و آرامش را به لقای          ان آتش و ده ه مي رو  ده وب د   ف ه ان ن     .رفت م اي ا فه آي
رده  را   ... و  کانادا موجود در اروپا و آمريکا و   زندگی  که می شود کسی امنيت        اينچنين دشوار است   تک مجهولی معادله    رها ک

ه         باشدرا گزيده   و زندگی ناامن در عراق       اده ک رايش نفس      تنها به اين دليل س ه ب يش از آنک دگی آن "ب م باشد ، شان    " زن ن  "مه اي
ر روی      .است " ارزش"چگونه زيستن .  نيست "ارزش" نفس زندگی  . که اهميت دارد      است "گیدزن ه ب ی ک دگی امن برای او زن

ا     "نفس انسان".يک پاپاسی هم ارزش ندارد  است  زانوان   م است ام ن  اگرچه درجای خود مه ه   " شان انسان  "اي " ارزش"است ک
ه نشسته          انسانی که ايستاده برای من به همين دليل هم هست که   .است   ی ک ه آن است و   و مقاومت می کند شايسته حمايت است ن

رفتن دست دومی مشغوليت     حمايت از اولی وظيفه عنصرانقلاب  . التماس می کند     وق بشری    ی است و گ ال حق م    !فع ور ه ه بوف  ک
د  ايستاده  ميمرد يکی . کشاکش و چالش است و دومی پيوسته در پی سازش      اولی مدام در     .يافت می شود      و آنگاه به خاک می افت

ه  يش از آنک رد و ديگری پ ر، بمي اندي ه خاک  ای زم ه ب اده است ست ک ا .افت ود  و يکی ا "پرداخت" يکی ب ا می ش ا حي ا تنه ب
 .ميان ايندو تفاوت از زمين تا آسمان است  .پا ايستاده است سراست که اصلا بر مستمر"دريافت"
 

نظامی به اشرف درربع قرن اخير بی سابقه رابطه با تهاجم  ياسی ايرانی در  س موضعگيريهای شخصيتها و نيروهای      گفتم که ابعاد  
اه حمله مشابه به اشرف درمردادحتی قابل مقايسه با . بوده است    م نيست     دوسال   م يش ه دين   .پ ه  رگ از اضداد مجاه ای   فت ا رقب ت

 .... تا   معلمان اخلاق و غرغرکنان حرفه ایو ! دلسوختگان زان و تا صف دلسوو    و مبارزه و مدعيان رهبری سياسی
 

م نيست        ا دريک چيز     . محتوای اين موضعگيريها چندان مه دی نيست   ام ا حاصل    ميت و کيفيت   ، ک  تردي اوت آنه تغييرماهيت  متف
رد  " جمهوری اسلامی"تقابل با رژيم  موازنه قدرت جديدی می رود که در .نيست مجاهدين و نيروها و جريانات ديگر     .شکل بگي

اد  ديگر تعادلی که . که برحمايت دوست و احترام رقيب و وحشت دشمن افزوده است           است "تعادل جديدی "اين همان    ش گستر ابع
ا ر     و پای موضعگيری دولتهای بزرگ   بين المللی بخود گرفته     يابنده   ه اروپ ل متحد و اتحادي ازمان مل ه    ا در ، س موضوع اشرف ب

ه حاصل   "تعادل جديدی" همان! آری  .ميان کشيده است   ه      ک ه پرهزين ارويی  پرشگون و البت وده و هست   يک روي ا    ب ازهم ت و ب
ه ، سخت درخطاست          کسی اگر . خواهد بود  چنين فرجام نهايی  ادل همينطوری شکل گرفت ن تع ه اي د ک ن   . فکر می کن ادل  "اي تع

درت "يک مجاهدين در حفظ و حراست ازاشرف به مثابه   ! پايداری غيرمنطقی   صل هيچ چيز نيست جز      ا، ح  "جديد  و  "پارامترق
ران    " وزنه ژئوپليتيک "يک   م در اي ر رژي م درست ا     . در پروسه تغيي م از اشرف ه ين نقطه  هراس رژي ين   زهم  شروع  و درهم

ام خود را     ی کهتماميت رژيم!  تلاش غيرمنطقی برایاينکه کسی فکرکند دليل منطقی     مگر.  نقطه نيز پايان می گيرد     ا ش ام ت  از ب
 !آن يا ضديت ژنتيک با مجاهدين است يا دلسوزی برای رزمندگان  درو ديوار می زند تا اشرف را جمع کند ، به
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ر    مجاهدين  و بودن  اشرفیوع واقعيت داشته باشد که نفس وجود اگراين موض پس   دی واقعی ب م   درعراق ، تهدي ای تماميت رژي
هبشمار رود ک ی رود ،  ب ئله يک اگر م ن مس ماي ردن اشرف دررژي ع ک راق  جم ه هست ، ع د ک ه باش ار ب ه فش ابراين هرگون بن

وق بشری            مجاهدين در رابطه با ترک اشرف        ه و استدلال حق ا هربهان ا       ب ه ي ده باشد ، آگاهان ه در پشت آن خوابي م ک ه   ناآگا ه هان
  . و لاغير است" جمهوری اسلامی"زمين رژيم بازی در

 
بخش   خود رزمندگان  تا زمانی که  نتيجه می گيرم ،      وده و    اشرف خواهان حفظ ظرف ارتش آزادي ه پرداخت    در عراق ب  حاضر ب

ه  فشار رست و اصولی ، بنابراين موضعگيری د   هستند  نيز) يیهر بها (بهای آن    وق       برهمه جانب ر رعايت حق ی ب دولت عراق مبن
ه      .  و نه چيزديگر  ژنو می باشدم و احترام به مفاد کنوانسيون چهار      قانونی مجاهدين اشرف     ه کسی خود را در نقش داي مگر آنک

د و       دلسوزتر از مادر   دگی         برای مجاهدين اشرف ببين ه زن امان دادن ب رای خود رسالت سر و س ه باشد   آن ! ب  .ان را درنظرگرفت
چرا که . به مفهوم دفاع از استراتژی مجاهدين نيست  حفظ اشرف به هر قيمت   نباشد که تاکيد من بر    شايد ذکر اين نکته ضروری      

ه  یهرکس که با نظريات من آشنا باشد ، بخوب      د ک دان      می دان روغ جاوي ردای ف ات       من از ف ی و عملي ويژه پس از مرگ خمين و ب
وده و هستم   ، ريد  تدافعی مروا  ه استراتژی   . معتقد به تغيير استراتژی ب را ک ت اين ام   " را تر درس ازماندهی قي  و    دانسته "درشهر س

ا تماميت   اينرا .م  می دان  م  که کانون استراتژيک نبرد تماميت مردم ايران ب ا    " جمهوری اسلامی  " رژي ه خيابانه ه اشرف ک  یرا ن
 . بارها نوشته و گفته ام  و ضرورتی در تکرار آن نمی بينم نيزری ديگر را اينها و بسيا .دانسته و می دانم ران اي
 

ه بحث  ويم ک واهم بگ ظ اشرف می خ تراتژيک نيست ضرورت حف ن يک بحث اس رای م اکتيکی . ب اظ ت ه لح ا ب ادر ام و در ک
ائز ا فوق العاده، برايم و ازهمه مهمتر حساسيتهای دشمن  آلترناتيو بحثالزامات سرنگونی و    ه   .  است  هميت  ح در گذشته از آنک

ه باشيم ،       عرف سياسی خوب است که     اد گرفت م  ي ه      در  اينرا ه ه خود صاحب علي ايی ک ازمانی ، سياستی  ج ا راهکاری   س را  و ي
 .باقی نمی ماند مربوطه نظر خواست و احترام به  وظيفه و مسئوليتی بجز يگرانددرست و اصولی می داند ، برای   برای خود

 
 ن خواهان ماندن در اشرف هستند ؟چرا مجاهدي

 
روی مربوطه را بشناسيم       يک جريان سياسی    برای آنکه تحليل درستی از       د ني را  اهداف و مناسبات   . داشته باشيم ضرورتا باي آن

 .فهم کنيم  و در حد امکان خود را بجای آن نيرو قرار داده  و بعد به تماشای صحنه بنشينيم 
 

ا    در اين استراتژی   . هست  " جنگ آزاديبخش نوين  " تراتژی  استراتژی مجاهدين همچنان اس    تقيم ب اط مس الزامات ژئوپليتيک   ارتب
ادر   تغيير و تحولی مشخصی شکل گرفته  که محاط  برهر      ا درک م      در ايران می باشد و تنه ل فه م قاب وپليتيکی ه همين الزامات ژئ

ر  واخر دهه  رژيم شاه از ا هم بود که  مبنای اين محاسبات ژئوپليتيکی      بر .است   پنجاه ميلادی کل ترکيب دفاع نظامی ايران را تغيي
ا عراق         در ط اساسا  خطوط دفاعی مربوطه را     داده  و     ران ب ی اي رار ول کل مرزهای غرب ود   ق ر اساس محاسبات    . داده ب ی ب  يعن

ا آن تن                         ژئوپليتيکی   م رابطه ب ن اساس ه ر اي ده و ب تراتژيک مشخص ش وان يک دشمن اس ه عن  .ظيم می شود    آنزمان ، عراق ب
رارداد           اختلافات مرزی بين دو ک    ه امضای ق ا ب ه نهايت يلادی ک اد م ه هفت ازين ده الهای آغ ی  شور در س ه   ١٩٧٥ تحميل ر ب  الجزائ

اگزير    سيون کشور و اپوزياز نيروهای مخالف  حمايت هردو کشور  همينطور   و   عراق منتهی می شود    دهای ن ی آم ين همدشمن از پ
 . محاسبات ژئوپليتيکی بوده است 

 
  ضرورت  از يکهمواره حفظ تعادل و موازنه قدرت ميان دو کشور ايران و عراق در کادر موازنه کلان قوا در کل خاورميانه        

رای               .استراتژيک برخوردار بوده است      وب غرب ب اتيو مطل اه  آلترن به همين دليل هم هست که عليرغم آنکه دولت عراق هيچگ
ار   نبوده با اينحال در جريان   اين منطقه  رار     جنگ ايران و عراق سيل کمکهای نظامی و اطلاعاتی غرب در اختي ذکور ق  دولت م

  . و عملا در مقابل وزنه ايران تقويت می گردد گرفته
 

ز                پتامبر  ١١تهاجم نظامی آمريکا به منطقه خاورميانه  که بدنبال شعبده بازی نفرت انگي انی ديگری     ٢٠٠١ س  و آغاز جنگ جه
د           عليه بشريت صورت می   رهم می زن ران ب م اي ه سود رژي درت  را ب ه ق ن موازن ا در ظرف     . گيرد ، اي دولت جنايتکار آمريک

دد            ه     . دوسال به قلع و قمع بزرگترين دشمنان خارجی و داخلی رژيم جمهوری اسلامی کمر می بن م افغانستان و عراق ک دو رژي
پس از ديگری توسط قوه قهريه ائتلاف داوطلب تحت هژمونی نقش توازن خارجی در مقابل رژيم ايران را به عهده دارند ، يکی          

ی همچون                ی در پ دامات پ ه ای از اق ره آگاهان ا زنجي ايالات متحده  به زير کشيده شده  و تنها اپوزيسيون مسلح رژيم مذکور نيز ب
ا                     ری سياسيش روی نظاميشان درعراق ، دستگيری رهب ع سلاح ني ن درفرانسه و ليست   بمبارانهای مستمر قرارگاه هايشان و خل

 .کردن دارايی هايشان در آمريکا و اروپا عجالتا قفل می شود  گذاری تروريستی  و منجمد
 

نيروی متضاد  برقرارنشود ، هر دوبارهبرهم نخورده و تعادل جديدرژيم ايران   خاورميانه به ضرر   تا زمانی که موازنه قدرت در     
اعی ،     به شرط  داخلی و چه منظقه ای    رژيم مذکور چه    با   وپليتيکی  ارزش از  برخورداری از وزنه سياسی ، نظامی و يا  اجتم  ژئ

ه بهر    بنابراين هر نيرويی که خواهان به بازی گرفته شدن در معادله قدرت  باشد  .  قابل محاسبه هست   بوده و برخوردار د ک ، باي
ه    اگر .تماعی خود بکوشد  و مقبوليت اج  قيمتی در حفظ وزنه سياسی  و توان نظامی           در اين راستا موفق شود ، صرفنظر از اينک

ا    .وارد گردد  که بايد در محاسبات "وزنه ژئوپليتيکی"ود بخود می شود يک    که باشد و چه ماهيتی داشته باشد ، خ         ه تنه اين مقول
ه الزامات ژ    .  است جاری و ساریهمه جا درکهجهانشمول اصلی است  . شامل مورد خاص ايران نمی شود        اء ب ئوپليتيک  با اتک

انی  وارد ساخت          درت و  نظم جه درتهای اتمی    شدن بسياری از   هسته ای  پروسه  .می شود تغييرات بسياری را در ساختار ق ق
ن  براساس ا  .با موفقيت طی گرديد     همين الزامات ژئوپليتيک    براساس  کنونی   ه چين کمونيست    است  الزامات ي ا   ک و  امکان اساس
اد شوروی   چين اتمی می بايست چرا که . را می يابد يل شدن به يک قدرت اتمی     تبد فرجه ه  توازنی را که اتح ق ب رهم زدن  موف  ب

ذکور در تضاد    . اتفاق می افتد عين همين داستان در رابطه با هند  . می ساختره برقرار ا ، دوبآن عليه آمريکا شده بود     کشور م
ايی       اتمی شدن پاکستان نيز با چين است که امکان اتمی شدن می يابد و            ود ، روي د اتمی نمی ب اگر با هدف برقراری موازنه با هن

  .امکانپذير نمی بوداساس  ازو به حساب نمی آمدبيش 
١١ 



درت در   .  قابل محاسبه هست   شرايط مشخص کنونی يک وزنه ژئوپليتيک     اشرف در  اختار ق وزنه ای که می توان و بايد برعليه س
درت را در د آن موازوزنه ای که نبو .از آن سود برد     ايران   ه ن  نه ق م   عراق ب ع رژي د زد   " جمهوری اسلامی  "ف رهم خواه  در . ب

د       نيز دراپوزيسيون عراق کفه  نبود اين وزنه ،      ه سبکتر خواه م ولايت فقي ا واقعی     .د ش مقابل دولت همدست رژي ا همينه  اگر تنه
ان تضع  ع خواه ه بواق رآنکس ک رای ه ند ، ب مباش وری اسلامی"يف  رژي د " جمه ای سياسی ت ا، حفاظباش شرف ورای باوره

  .بر کاکل هوشياری سياسی می گردد تبديل به رسالتی انقلابی  گوناگون 
 
  " جنبش سرخ"نماد " صبا"، " جنبش سبز"سمبل " ندا"
 
د  ميخته و در هم تنيده اند چونان به هم آحث اشرف را بدون اشاره به فديه های آن نمی توان به پايان برد که ايندو      ب ون که  يکی  ب
ه اگرچه             پيشانی  بر.  می بيش نيست  ا ديگری نيمه ناتم   آن ده ک تاره ای حک ش د ، نقش س ر    شب پرستان  فديه های جدي ه زي ر ب  و ب

اب    دوباره در فرازی بالابلندتر و ش را ديگر بار  راهاو را و همه همرهانصلابت پيامش  اما اند ، کشانيده  زمينش   ه آسمان پرت ب
 .خالی بود " جنبش سرخ"جای آن بر تارک پرچم  همواره در اهتزاز  هره ای کهپيامی و چ .کرده است 

 
ا  هر کدامشان   هر جنبشی در پروسه رشد خود به عوامل گوناگونی نياز دارد که   روزی     در شکست و ي ه پي ل ب اتی   ني ه درج آن  ب

م  ساده وی ادها به بياناين نم. جنبش است يکی از اين عوامل نقش نمادهای يک      .  تاثيرگذارنده و يا تعيين کننده دارند        نقش  قابل فه
بش   نيز درابعادی برای نخبگان  پرداخت شود و  يی است که برای پيروزی می بايستی      بهابرای توده ها ترجمان      بيانگر ماهيت جن

اکن    هم هست که در جنگ تبليغاتی و اطلاعاتی   خاطر به همين . ذکور است   م ه س ه      ابندا ب تند ک ا هس ن نماده ر   اي اجم ق ورد ته ار م
 .  داشته باشد يامکه پاما  شود بايد پرچمبرای آنکه نمادی تبديل به . می گيرند و لجن مال می شوند 

 
  . را بگيرد "ندا" توده ها مستقر و جای  در درون  و در فرارویبايدست که "صبا" با "جنبش سرخ"پرچم و اينک 

 
لطان ندا"نه مظلوميت ! اشتباه نشود   ر از  "  آقا س رادران  صبا  "مظلوميت کمت داکاری صبا بيشتر از      "  هفت ب ه ف ائزه هست و ن  ف

ی  يهرجب انی و آس ام  اوت در اينفت ..   و  رخش ال پي ا در انتق ا تنه ام  و درج ت پي اعات   . استماهي ين س ه صبا درواپس امی ک پي
  ! آخرش می ايستيم ما تا. ما تا آخر ايستاده ايم !  همين .  آن می گردد ش می دهد و دوربين نيز موفق به ثبتزندگي

 
د        نگاه پيام ندا در  . در رابطه با ندا نيز چنين بود         ه ثبت آن گردي ق ب .  معصومانه او در واپسين لحظه حياتش بود که دوربينی موف

ر  و با تفسير که  روشن و واضح . ت اس کلام" صبا" پيام لیو ،تفسير قابل و بود نگاه تنها "ندا"پيام آری   و تنها به سينه مخاطب ف
دازد       که مخاطب را می لرزاند و  نمی رود  ه انديشه مقاومت می ان اه    . ب دا "مظلوميت نگ ا اشک را جاری می ساخت      " ن .  تنه
ه هست       . مسئوليت زاست اما ،   " صبا" کلام صلابت م هست    تحر . تنها همدردی آفرين نيست ک رين ه ا تصاحب    .ک آف رچم  "ب پ

   . ندارد رداخت اما هيچ جز پاگر که بتوان ثصاحب کرد،  "رچم صباپ"تصاحب .  کرد دريافت فقط  شد که  می"ندا
 
اه نيست     می داند چه    خاموشی بود که     کثريت نماينده ا  "ندا" د آگ ين خاطر    . چيزی را نمی خواهد ولی به آنچه که می خواه ه هم ب

انه ای  ردعجيب نيست که  .براحتی از جانب آنانی که می دانند چه می خواهند قابل تصاحب است    هم    اندک زمانی بر بالهای رس
تفاده است   . قابل تفسير است . تچرا که درست مثل اين جنبش کذايی گرد اس. می شود " جنبش سبز"تبديل به نماد   . قابل سوء اس
دعی آن ني که  هر لوش و لجنی می تواند  .بی صاحب است    ازهمه مهمتر  اه . می شود  زمدعی آن باشد و م دا  "نگ انه   "ن اه ملتمس  نگ

م نيست   ازکی  .  تقاضای کمک دارد  است کهنسل به گروکان گرفته شده ای        اجی   ! مه د  هرکسی ن ه باشد     می توان ه   .ک   نسلی ک
ا  می خواهد  د    تنه دگی کن ا ارزشی درجه دوم دارد    .زن اه  جنگ و سرکوب          .  چگونگی آن ام ه قربانگ اهی ب يچ گن ی ه ه ب نسلی ک

 !انی  نسل قرب نسل سوخته ،آری. فرستاده شده است 
 
ردن    . را به شهادت نشسته است    "نسل ديگری"شهيدی که مظلوميت ! شهيد است  .  اما قربانی نيست     "صبا" دگی ک ه زن   نسلی ک

ر روی    لی که همواره  در دو راههنس.  زندگی کردن    چگونه برايش واجد آنچنان ارزشی نيست که        صرف دگی ب ان زن  انتخاب مي
ه   منده ارز  تلياقاو فرياد  .هيچ ترديدی دومی را برگزيده است  ی  ، ب مرگ بر روی پاهايش     يا    و    شزانوان انی  ی هست ک ديرزم

 و در "دآنچه که می باي " برای  ،شهيد. نظامی و درهر زمينی درهر. ش شده است  عادت،   در خلاف جريان     شنا کردن  است ديگر 
 !ه ن به خاک می افتد و قربانی "آنچه که می خواهد"رسيدن به  برای ی مستمررزم

 
ناختن  ضرورت پرداخت     بالابردن اين پرچم يعنی  .اين پرچم را بالا برد نمی تواند که     هرکس.  صاحب دارد    "صبا" برسميت ش

بش سرفراز سرنگونی          .  مستمر    پرداخت يعنی پرچم   . بها برای نيل به پيروزی       رچم جن ی پ دا ". يعن ی    "ن رچم انقلاب مخمل  و  پ
 .  نميفهمد آری هيچ ،  هيچ رژيمی است که جز زبان قهرپرچم سرنگونی قهرآميز  اما "صبا". بود  "جنبش سبز "سمبل

 
ا      .است  " جنبش سرخ "نماد   در يک کلام   او ه ت د ک ه  جنبشی که می تواند و باي ل    . دآخر بايست  ب ه " صبا "آری درست مث ا   ک ت

 .د اايستآخرش 
 
 

 ١٣٩٠ ارديبهشت ٢٢بيژن نيابتی ، 
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